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برخــی از اوقــات کــه امــام در گرفتن روزه شــبهه داشــتند 
که ممکن اســت به ایشــان ضرری داشــته باشــد مســافرت 
می‏‏‌کردنــد- با این کار حرمــت ماه رمضان را نگه می‌داشــتند- و 
روزه را در وقتی می‌گرفتند که برایشــان ضرری نداشــته باشــد. 

پرسش و پاسخ در آموزه‌های علوی )4(
1- مردگان به ظاهر زنده

* شخصی از امام علی)ع( که در حال ایراد خطبه بودند سؤال کرد: یا 
امیرالمومنین! نشانه انسان یا مرده متحرک را که در میان زندگان است 
برای ما بیان فرمایید! حضرت در پاسخ فرمود: آری خداوند پیامبران را نوید
دهنده و بیم‌دهنده فرستاد. پس عده‌ای از مردم آنها را تصدیق و عده‌ای 
تکذیب کردند. تکذیب‌کنندگان با تصدیق‌کنندگان به جنگ برمی‌خیزند و 
خداوند تصدیق‌کنندگان را پیروز می‌گرداند. پس از مدتی پیامبران چشم 
از جهان فرو می‌بندند و در میان جانشینان و نسل‌های بعد از آنان افرادی 
هســتند که در برابر زشت‌کاری با دست و زبان و دل اعتراض می‌کنند. 
)نهــی از منکر می‌کنند( اینان همه خصلت‌های خوب را در خود جمع 
می‌کنند. بعضی دیگر در برابر زشــتکاری با زبان و دل اعتراض می‌کنند 
و با دســت خود به آن کاری ندارند که این خود دو خصلت خوب است 
که این عده به دست می‌آورند و خصلت دیگر را که برتر است از دست 
داده‌اند. عده‌ای منکر را در دل انکار می‌کنند و با دست و زبان خود کاری 
به آن ندارند. اینان دو خصلت ارزشــمند از این ســه خصلت را از دست 
داده‌اند و یکی را گرفتند. بعضی هم نه با زبان و نه با دســت و نه با دل 
خویش به زشتکاری اعتراض نکردند. اینها مردگانی هستند که در میان 

زندگان زندگی می‌کنند! )کنزالعمال، حدیث 44216(
2- نابود نشدن بهشت و جهنم

* دیلمی از سلمان فارسی روایت کرده، گفت: »جاثلیق نصرانی« با صد 
نفر از نصاری حضور امیرالمومنین)ع( رسیدند. جاثلیق از آن حضرت سوال 
کرد که بر طبق مفاد آیه: »والارض جمیعا قبضته یوم‌القیمه والسموات 
مطوبات بیمینه« روز قیامت زمین در قبضه قدرت او و آسمان‌ها به هم 

پیچیده به دست او است. )زمر- 67( 
آســمان‌ها که به هم پیچیده و زمین در قبضه قدرت او باشــد پس 
بهشــت و دوزخ که در آسمان و زمین است کجا می‌رود و چه می‌شود؟ 
امام علی)ع( در پاســخ کاغذی طلبید و در آن آیات بهشــت و دوزخ را 
نوشــته و به هم پیچیدند و به جاثلیق دادند و فرمودند: آیا این کاغذ به 
هم پیچیده نشده؟ عرض کرد: بلی! حضرت به او فرمود: باز کن. او کاغذ 
را باز کرد و امام علی)ع( فرمود: آیا آیات بهشــت و جهنم بر اثر پیچیده 
شدن کاغذ به هم محو و نابود شد یا به حال اولی باقی است؟ عرض کرد: 
نابود نشده و باقی است. حضرت فرمود: قدرت پروردگار نیز چنین است. 
آسمان‌ها را که به هم بپیچید و زمین را در قبضه خود قرار دهد، بهشت 
و دوزخ از بین نخواهد رفت چنانچه بر اثر پیچیدن این کاغذ آیات بهشت 
و دوزخ از بین نرفت و محو و نابود نگردید. )تفسیر جامع، ج6، ص96(

3- معنای استرجاع
* امــام علی)ع( به »اشــعث ابن قیس کنــدی« در مرگ برادرش 
تسلیت گفت: اشعث استرجاع کرد )یعنی گفت: انا لله و انا الیه راجعون( 
)بقره- 156( امام علی)ع( فرمود: آیا می‌دانی معنای آن چیست؟ عرض 
کرد: خیر شما اوج و منتهای دانش هستید. آنگاه حضرت فرمود: اینکه 
می‌گویی: ما از خدائیم » انا لله« اقرار تو است به مالکیت و پادشاهی خدا 
و اینکه می‌گویی: » انا الیه راجعون« ما به سوی او باز می‌گردیم، اقرار تو 

است به فانی شدنت )تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص144(
4- حسنه بزرگ

* روزی » ابو عبدالله جدلی« به حضور امیرالمومنین علی)ع( رسید، 
بحث آن جمع پیرامون این آیه شریفه بود »من جاء بالحسنهًْ فله خیر منها 
و هم من قرع یومئذا منون« آنان که کار خوب به قیامت بیاورند، بهتر از 
آن نصیبشان می‌شود، و از وحشت روز قیامت در امان هستند)نمل-89(
حضرت علی)ع( به عبدالله فرمود: آیا می‌خواهی معنای آیه را برایت 
بگویم: او عرض کرد. بلی. آنگاه حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت 
و ولایت دوســتی ما است و مراد و غرض از سیئه انکار ولایت و بغض و 

دشمنی ما اهل بیت می‌باشد)تفسیر جامع ج 5،ص 140(
ادامه دارد

تفاوت کار بد و خوب با توجه به نتیجه آن
قال ‌الامام ‌علی)ع(: »ســیئه تسؤک خیر عندالله من حسنهًْ 

تعجبک«
امام علی)ع(: گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که 

تو را به خودپسندی وا دارد. )1(
____________

1- نهج‌البلاغه، حکمت 46

دعای مستجاب چهار گروه
از حضرت علی)ع( روایت شده که پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اربعه لا 
ترد لهم دعوهًْ و یفتح لهم ابواب السماء و یصیر الی العرش« دعای چهار 
نفر رد نمی‌شــود. و درهای آسمان از برای ایشان گشوده شده و دعوت 
آنها تا به عرش اعلا می‌رسد، )یعنی دیگر حاجبی و مانعی در استجابت 
دعا نماند( آنها عبارتند از: »دعاء الوالد لولده، و المظلوم علی من ظلمه، 
و المعتمر حتی یرجع، و الصائم حتی یفطر« دعای پدر در حق فرزند، و 
نفرین مظلوم بر ظالم، و دعای معتمر )کسی که حج عمره انجام می‌دهد( 

تا برگردد. و روزه‌دار تا وقت افطار.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 3، ص 638

لزوم اصلاح خود و آمادگی برای پاسخگویی
)بدان ای سالک راه خدا!( بدانید که شما همگی بندگان خدائید و ما 
هم با شما )و به همراه شمائیم( که آقا و بزرگی حاکم فردای قیامت بر 
ما و شما حکومت کند، و او است بازدارنده و پرسش‌کننده از شما. پس 
آماده کنید پاسخ )خود( را پیش از بازداشت و پرسش و ورود بر پروردگار 
جهانیان که در آن روز هیچ‌کس سخن نگوید جز به اذن او، و بدانید که 
خدا در آن روز دروغگویی را تصدیق نکند و راستگویی را تکذیب نکند و 
عذر بجایی را رد نکند، کسی که )واقعا( عذری ندارد معذورش نسازد. او بر 
آفریدگان خود به وسیله پیامبران و اوصیای پس از پیامبران حجت دارد. 
پس ای بندگان خدا! از خدا بترســید و به اصلاح خود و به فرمانبرداری 

کسی که خدا را در اطاعت او دوست دارید رو آورید.)1(
____________

1- شــرح حدیث مقام رهبری در ابتدای درس خــارج، به نقل از کافی، مورخ 
92/2/15

2 سفارش کلیدی امیرمومنان )ع( 
به همه نسل‌ها

ماه رمضان، ماه ذخيره‌سازى تقواست. از خداى متعال كمك 
بخواهيم تا بتوانيم در اين ماه براى دوره‌ ســال و براى همه‌ عمر 

خود، ذخيره‌ ارزشمندِ تقوا را فراهم كنيم.
جمله‌اى را از اميرالمؤمنين)ع(مطرح مك‌ىنم كه به وصيّت آن بزرگوار 
به اولاد و بازماندگانشــان مربوط است و آن‌گونه كه خود ايشان ‌ـ بنا به 
نقل نهج‌البلاغه ‌ـ در آن نوشــته مرقــوم كرده‌اند، مخاطب اين وصيّت، 
همه‌ كسانى هستند كه اين نامه و اين وصيّت به آنها م‌ىرسد؛ يعنى ما 
هم مخاطب كلمات اميرالمؤمنين)ع( هستيم. اين همان وصيّت معروف 
اســت كه بعد از ىكي دو ســطر م‌ىفرمايند: اوصكيما و جميع ولدى و 
اهلى و من بلغه كتابى بتقوى الله و نظم امركم و صلاح ذات بينكم)جامع 
الاحاديث الشيعه )بروجردي(، ج 32، ص 098(. تقريباً بيست مطلب در 
اين وصيّت ذكر شــده است. بديهى است وصيّت كي انسان بزرگ، آن 
هم وقتى كه در آخرين ساعات عمر او اين وصيّت نوشته م‌ىشود، شامل 
حسّاســترين مطالب به نظر اوست. اميرالمؤمنين)ع( اين وصيّت را بعد 
از ضربت ابن‌ملجم نوشــته‌اند؛ لمّا ضربه ابن ملجم)همان(. تقريباً بيست 
مطلبى كه در اين وصيّت آمده، مهم اســت. مطالب، درباره‌ دنياطلبى، 
قرآن، حج، جهاد، يتيمان،همسايگان و... است. دو مطلب از تقريباً بيست 
مطلب را انتخاب كرده‌ام تا عرض كنم: ىكي »نظم امركم« و دوم »صلاح 
ذات بينكم«؛ يعنى ايجاد الفت ميان برادران. از اينجا م‌ىشود فهميد كه 

اين دو مطلب جزو مطالب بسيار مهم در نظر اميرالمؤمنين )ع(است.
1. نظم همراه و هماهنگ با تقوا

نظم از جمله موضوعاتى اســت كه وقتى انســان در معنا و مفهوم و 
كاركرد آن در زندگى خود غور مك‌ىند، اهميت آن را بيشتر درك مك‌ىند. 
نظــم يعنى هر چيزى در جاى خود قرار گيرد. جهان كه در پيرامون ما 
انسانها و در زمين و آسمان گسترده شده است، كي مجموعه‌ قانونمند 
اســت. قانون و نظم، بر جميع جريانات و حوادث عالم و حركات دنياى 
مورد احســاس و ديد و جهان پيرامون ما حاكم است. انسان هم ىكي از 
اجزاى همين عالمِ برخوردار از نظم است. زندگى طبيعى انسان هم داراى 
نظم است. گردش خون، ضربان قلب، دميدن ريه‌ها و بقيه‌ تحرّكات و فعل 
و انفعالاتى كه در بدن انســان و جسم آدمى وجود دارد، همه تابع نظم 
است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد، هماهنگى ميان او و 
دنياى پيرامونش تأمين خواهد شد. نظم به انسان اين فرصت را م‌ىدهد 
تا بتواند از هر چيزى به نحو شايســته‌ آن استفاده كند و چيزى معطّل 
نماند. اگر در جســم انســان ب‌ىنظمى پديد آيد، با بيمارى همراه است، 
يا نامش بيمارى اســت. عيناً همين مطلب در رفتارهاى انسان ‌ـ چه در 
زندگى فــردى و چه در رفتارهاى اجتماعى ‌ـ وجود دارد؛ بنابراين نظم 

داراى اهميت است.
البتّه قلمرو نظم، وســيع اســت. از زندگى خصوصى انسان و درون 
اتاقى كه در آن زندگى يا كار مك‌ىند، نظم مطرح م‌ىشود ‌ـ اتاق منظّم، 
اتــاق نامنظّم ‌ـ تا رفتارهاى فردى او در محيط كار و درس و تحصيل و 
تا محيط اجتماعى و ساخت جامعه و بناى نظام اجتماعى؛ يعنى همان 
ساختى كه از نظم ويژه‌اى كه تابع فلسفه‌ خاصّى است، سرچشمه گرفته 
اســت. همه‌ اينها مشمول »و نظم امركم« است كه اميرالمؤمنين)ع(در 

اين قطعه از وصيّتشان آن را بيان فرمودند.
آن حضــرت قبل از آنکه نظم را مطرح كنند، تقوا را مطرح كرده‌اند. 
اوّلِ وصيّت هم تقوا آمده است ‌ـ اوصكيما بتقو‌ىالله و ان لا تبغيا الدّنيا و 
إن بغتكما)روضهًْ‌الواعظين )ط القديمه(، ج 1، ص 136( ‌ـ ولى بعد از دو 
ســطر، باز م‌ىفرمايند: اوصكيما و جميع ولدى و اهلى و من بلغه كتابى 
بتقو‌ىالله و نظم امركم )جامع الاحاديث الشيعه )بروجردي(، ج 32، ص 
098(؛ اينجا تقوا را مجدّداً تكرار مك‌ىنند. اين شــايد ‌اشاره به اين نكته 
باشد كه نظمى در زندگى فردى و نظام زندگى عمومى و اجتماعى انسان 
مطلوب است كه از تقوا سرچشمه گيرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد. 
پس، اين كي وصيّت كلّى اســت براى همه‌ ما كه در زندگى شخصى و 
خانوادگى و در كارهاى تحصيلى و ادارى و در مشــاغلى كه در جامعه 
داريــم، نظم و برنامه‌ريزى را مراعات كنيم. اينها نظم‌هاى عمدتاً فردى 
است؛ امّا در سطح جامعه هم بايد نظم را مراعات كنيم. هر كس در هر 
جاىي قــرار دارد، خود را موظّف بداند كه نظم اجتماعى را رعايت كند. 
اين كي ادب عمومى براى ما در ســطح جامعه اســت؛ همه هم در اين 

جهت شركي هستند.
 ضرورت رعایت نظم و هماهنگی 

میان شعارها و عملکردها
رعايت قوانين و رعايت برادرى و مروّت و زياده‌خواهى نكردن و تجاوز 
به حقوق ديگران نكردن و رعايت وقت را كردن ‌ـ چه وقت خود، چه وقت 
ديگران ‌ـ رعايت مقرّرات در عبور و مرور و رفت و آمد و مســائل مالى و 
تجارى و امثال اينها، همه مصاديق نظم است. كي مصداق مهمِ‌ نظم هم 
اين اســت كه ميان كاركرد ما در جامعه و افكار و عقايد و شعارهاى ما 
هماهنگى برقرار باشد. از ب‌ىنظمي‌هاى بسيار خطرناك ىكي همين است 
كه در جامعه‌اى مبانى فكرى و عقيدتى و باورهاىي كه جامعه به آن ايمان 
و اعتقاد دارد، كي چيز باشــد؛ امّا رفتارهاىي كه براساس همين قواعد و 
باورها بايد شكل بگيرد و هنجار عمومى اجتماعى را تشيكل دهد، با آن 
باورها و فكرها و مبانى منطبق نباشــد. اين نوعى دورنگى و دوروىي و 

نفاق عمومى را به وجود م‌ىآورد و بسيار خطرناك است.
اسم اسلام را آوردن و تكرار كردن، امّا در عمل هيچ به مبانى اسلامى 
باور نداشــتن؛ اسم حقوق بشــر را به عنوان مبنا و قاعده‌ فكرى مطرح 
كردن، امّا در عمل هيچ رعايت حقوق بشر را نكردن ‌ـ كه امروز در سطح 
بين‌المللى متأسّفانه ىكي از بلاهاى بزرگ جامعه‌ بشرى اين است ‌ـ اسم 
آزاديخواهى را آوردن، امّا در عمل رعايت آزادى ديگران را نكردن؛ اسم 
قانون و قانون‌طلبى را آوردن، امّا در عمل پايبند به قانون نبودن، از جمله 
خصوصيّات بسيار بد و ىكي از مصداق‌هاى بارز و خطرناك ب‌ىنظمى است. 
البتّه مسئولان كه م‌ىخواهند مقرّرات و قوانين را به وجود آورند يا اجرا 
نمايند، بايد بيشــتر رعايت كنند؛ آحاد مردم هم در رعايت‌هاى عمومى 

خودشان بايد به اين موضوع توجّه كنند.
2. نزديك كردن دلها به هم، خوشبين كردن ذهن‌ها به هم

مطلــب دوم، »صــاح ذات بينكم« اســت. صــاح ذات البين كه 
اميرالمؤمنين)ع( در وصيّت مهم خود آن را بيان مك‌ىنند، فقط ائتلاف و 
اتحّاد ظاهرى نيست كه دو گروه و دو جماعت بر سر كي چيز، قراردادى 
ببندند و ائتلاف ظاهرى تشيكل دهند؛ از اين بالاتر است؛ يعنى ف‌ىمابين 
همديگر، دلها با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت به كيديگر خوشبين شود 
و هيچ‌گونه تعرّض و ايذاىي از كســى و از جناحى به كي مجموعه‌ ديگر 

صورت نگيرد.
در هميــن جمله، بعد از اينکــه م‌ىفرمايند: و صلاح ذات بينكم، به 
سخن پيغمبر اكرم استشهاد مك‌ىنند و م‌ىفرمايند: فانىّ سمعت جدّكما 
)صل‌ىالله‌عليه‌وآله‌( يقول صلاح ذات البين افضل من عامّهًْ الصّلاهًْ و الصّيام 
)نهج‌البلاغه )صبحي صالح(، ص 124(؛ يعنى فضيلت اصلاح ذات‌البين 
مردم ‌ـ دلها را به هم نزدكي كردن و ذهنها را نسبت به‌هم خوشبين نمودن 
‌ـ از هر نماز و روزه‌اى بيشتر است. اگر كسى نماز مستحبّى بخواند يا روزه‌ 
مستحبّى بگيرد، يا برود براى اصلاح ذات‌البين تلاش كند؛ دومى افضل 
است. اين هم از چيزهاىي است كه ما امروز به آن خيلى احتياج داريم.
بیانات در خطبه‌هاى نمازجمعه‌ تهران‌‌ ـ 1381/9/1

شهادت اســتاد مرتضی مطهری چندین 
ســال اســت که بهانه گرامیداشت مقام معلم 
شده اســت؛ معلمی‌که به شغل انبیا مشغول 
و انسان‌ســاز بــوده و از این جهت کرامت وی 
از اهمیت بسیار برخوردار است.‌ شهید آیت‌الله 

مرتضی مطهری یکی از شخصیت‌های برجسته 
و کم‌نظیر در تاریخ اسلام و یکی از دانشمندان 
اسلام‌شــناس و محققان توانا به شمار می‌رود 
که بــا تلاش و مجاهدت فراوان توانســت در 
تمامی رشته‌های معارف اسلامی، صاحب‌نظری 
ژرف‌اندیش و محققی دقیق و در پاره‌ای حوزه‌ها 
 همچون فلســفه، فقه و اصول در قله اجتهاد 

قرار گیرد.

بی‌شــک چنین انسان‌های والا و منششان 
باید الگوی نســل‌های جوان و جویندگان حق 
و حقیقــت و پاکــی باشــد و در این‌باره بیان 
ویژگی‌های ممتاز آنها در الگوســازی بســیار 

موثر خواهد بود.

در ادامه به ۲۰ ویژگی اخلاقی شاخص استاد 
شهید مرتضی مطهری می‌پردازیم:

1- همیشه با وضو بود و به این کار توصیه 
می‌کرد.

۲- بــه طبیعت علاقه وافر داشــت و گاه 
ســاعت‌ها در نقاط باصفا می‌نشســت و تفکر 

می‌کرد.
۳- نماز شب را همیشه بپا می‌داشت.

۴- در حین بیان مطالب علمی، آنچنان بود 
که از اطراف غافل می‌شد.

۵- شب‌ها قبل از خواب، حدود بیست دقیقه 
قرآن می‌خواند.

۶- نسبت به انجام فرائض فرزندان، نظارت 
دقیق داشت.

۷- بــه فقرا و مســتمندان کمک می‌کرد 
به‌طوری که برخی موارد آن، بعد از شهادتش 

آشکار شد.
۸- مطالــب قابل توجــه را در هر فرصت 

مناسب و به‌طور منظم یادداشت می‌کرد.
۹- در حاشیه کتاب‌هایی که مطالعه می‌کرد، 
عنوان یا خلاصه مطالب و یا ‌اشکالات وارده را 

می‌نوشت.
۱۰- در برخــورد با انحرافات فکری، از جوّ 
حاکم بر اجتماع واهمه‌ای نداشت، جوّ ناسالم 
را می‌شکست و گاه با دوستان نزدیک خود نیز 

در بیان حق درمی‌آمیخت.
۱۱- از جوانی علاقه وافری به شهید شدن 
داشت و به افراد می‌سپرد تا در این مورد برایش 

دعا کنند.

۱۲- برای پدر و مادر و اساتید خود احترام 
وصف‌ناپذیری قائل بود.

۱۳- صدای‌گریه بلنــد او هنگام خواندن 
روضه سیدالشــهدا)ع(، مناجات شبانه و فوت 

پدر و مادر شنیده و مشاهده می‌شد.
۱۴- بعد از نماز مغرب و عشا، سجده‌های 

طولانی داشت.
۱۵- از شهرت و مریدپروری‌ گریزان بود.

۱۶- محاسن خود را خضاب می‌کرد.
۱۷- از تظاهر- چه در امور عبادی و چه در 
امور اجتماعی و سیاسی- به شدت پرهیز داشت.
۱۸- بسیار متین و پرُهیبت بود و در عین 
حال، در موارد لزوم شوخ‌طبع و نکته‌پرداز بود.
۱۹- عبــارتِ »افَُوِضُ امَری الِی الله، انَِّ اللهَ 
بصَیرٌ بالعِباد« را در قنوت و هنگام ذکر گفتن، 

زیاد قرائت می‌کرد.
۲۰- به دستگیری‌های خداوند ایمان داشت 
و در شرایطی که دشمنانش کار را بر او سخت 
می‌کردند صبور و امیدوار به امدادهای الهی بود. 
از کتاب: شیخ شهید، انتشارات صدرا، 
صفحه ۵۶ به نقل از: باشگاه خبرنگاران جوان

چه عذری مجوز روزه‌خواری است؟
بعضی از افراد هســتند که به‌نظرشــان 
می‌رسد عذری برای خوردن روزه دارند؛ این 
افراد، عذرهای مختلفی را بیان می‌کنند که از 
نظر شرعی هیچ‌کدام عذر محسوب نمی‌شود.

مثلا برخی از نقاط کشــور حالت شرجی 
دارد و طبیعی است که برای امثال ما که اهل 
آنجا نیستیم، سخت است و نفسمان می‌گیرد؛ 
اما شــرجی بودن هوا عذر نیست و نمی‌توان 

به‌خاطر آن روزه‌خواری کرد.
همچنین گرمی ‌هوا عذر نیست و نمی‌توان 
روزه را خــورد؛ تمرینات ورزشــی که البته 
امســال خیلی از این تمرینات تعطیل شده 
است و ســابقا وجود داشــته، عذر نیست و 

کسى را بیدار نمک‌ىردند
غیر از شب‏هاى ماه رمضان که قرار نبود کسى 
دیگر روزه بگیرد، ایشان هیچ‌کس را بیدار نم‏ىکردند. 
خودشان سماور را روشن م‏ىکردند و چاى درست 
مى ‏کردند و معمولاً یک تخم‏‌مرغ، سحرى ایشان بود.

آفتاب )چاپ  زهرا؛ پابه ‏پــاى  )مصطفوى، 
جدید(؛ ج 1، ص 182 و 183(.

امام خمینی و ماه مبارک رمضان 

حضرت امام خمینی)ره( با وجود مسئولیت‌ها و وظایف سنگین رهبری حکومت اسلامی، توجه ویژه‌ای نیز به انجام آداب شرعی 
و مستحبی داشتند. از جمله در ماه مبارک رمضان که بخش زیادی از اوقاتشان را به خواندن نماز و قرائت قرآن می‌گذراندند. علاوه 
بر این ایشــان میک‌وشیدند که تا حد امکان در این ماه با ساده‌زیستی و قناعت مفهوم واقعی روزه‌داری و امساک را رعایت کنند. 
آنچه در پی می‌آید حکایت‌هایی از نحوه رفتار امام در این ماه پرعظمت است تا چراغی فراروی مریدان و شیفتگان آن حضرت باشد.

معمولاً با نان و پنیر سر میک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ردند
امام تمام ســال‌هایی را که در نجف بودند 
تــا آخر اقامتشــان روزه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گرفتنــد و غذای 
افطاری‌شان بسیار ساده بود. خدا شاهد است بنا 
به توصیه دکتر برای ایشان کباب برگ درست 
مــی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردند و آقا بخش جزیی از آن را به اصرار 
ما می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌خوردند. ایشــان معمولاً با نان و پنیر سر 
می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند.)حجت‌الاســام والمسلمین فرقانی، 

آیینه حسن، ص 152(.
اگر شبهه داشتند مسافرت میک‏‏ردند

برخی از اوقات که امام در گرفتن روزه شبهه 
داشتند که ممکن است به ایشان ضرری داشته 
باشد مسافرت می‏‏‌کردند- با این کار حرمت ماه 
رمضان را نگه می‌داشــتند- و روزه را در وقتی 
می‌گرفتند که برایشــان ضرری نداشته باشد. 
)برداشــت‌هایی از سیره امام خمینی، ج1، ص 

)377
 آقای حاج شیخ 

غذایشان را جدا کنند
مشهدی حســین که یکی از خدمتگزاران 
امام در نجف بود نقل می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌کرد که در ماه رمضان 
عده‌ای در بیرونی امام بودند و غذا همان غذای 
گذشته بود و فرقی نکرده بود. روزی آقای حاج 
شیخ عبدالعلی قرهی به من گفت: »این همه آدم 
که در بیرونی هستند افطار و سحری می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواهند 
و این مقدار گوشت که شما تهیه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌کنید خیلی 
کم است، بیشتر بگیرید.« من هم بنا به گفته او 
آن روز بیشتر گوشت گرفتم. هرشب می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌بایست 

خدمت امام می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌رســیدم و صورتحساب را ارائه 
می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دادم. آن شب آقا با تعجب پرسیدند:

 »چطور شــد که گوشت بیشتر از گذشته 
گرفتی؟« گفتم: »آقای شیخ دستور دادند.« امام 
با احترامی‌که نسبت به ایشان داشتند، فرمودند: 
»همان تعداد که همیشه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گرفتی بگیر، آقای 
حاج شیخ هم اگر می‌خواهند، غذایشان را جدا 

کنند«! )آیت‏‌الله یزدی- سرگذشت‌های ویژه از 
زندگی امام خمینی-  ج 2، ص 146 و 147(.

آرامش روحی در بمباران تهران
در اوایــل خردادماه 64 که مصادف با ماه 
مبارک رمضان بود، هواپیماهای عراقی در طول 
شــبانه‏ روز، وقت و‏‏ بی‏‏وقت تهران را بمباران 
می‏ کردند. همراه آنها، توپ‌های ضدهوایی با 
صداهای مهیب و گوشخراش به‌ویژه در دامنه‏ 
کوه‌های شمال تهران که صدا می‌پیچید خواب 
و اســتراحت را از همه گرفته بودند. صبح که 
می‏‌شد همه در اثر‏‏ بی‌‏‏خوابی شبانه، خواب‏آلوده 
و کسل بودند و نظم و نسق کارها به هم ریخته 
بود. با اینکه امام ملزم به تبعیت از کسی نبودند 
و اختیار داشــتند کارشان را به‌طور دلخواه و 
مناسب حالشان تنظیم کنند، با این حال در 
شرایطی که همه مایل بودند ساعت‌های اول 
روز را که بیشــتر آرام بود بخوابند، امام طبق 
روال همیشــگی هر روز رأس ساعت هشت 
صبح سرحال در اتاق کار و ملاقاتشان حاضر 

می‌‏شدند. 
یــک روز آقای دکتر عارفــی که همواره 
مراقب وضع و سلامتی امام بود ،بعد از معاینه 
سؤال کرد: »در ماه رمضان، این روزها، وضع 
خواب و استراحتتان فرقی نکرده، کم نشده؟« 
فرمودند: »نه« دکتر مجدداًً سؤال کرد: »هیچ 
فرقی نکرده اســت؟« امام بــاز تأکید کردند: 
رحیمیان،  والمسلمین  »نه.«) حجت‏الاسلام 

پا به پای آفتاب )جدید(، ج 2، ص 251(.

به درسشان خیلی مقیّد بودند
خانم مصطفوی: مادرجان، شنیدم عروسی 
شــما در ماه مبارک رمضــان بود، در حالی که 

رسم نیست در ماه رمضان ازدواج کنند. چرا؟
همسر امام: چون درس‌ها تعطیل بود.

خانم مصطفوی: یعنی حضرت امام تا این حد 
به درس مقید بودند که حتی برای ازدواجشان 

حاضر به تعطیل کردن درس نبودند؟
همسر امام: بله آقا به درسشان مقید بودند. 
می‏‏گفتند چون درس‌ها تعطیل اســت. )وقت 
برای ازدواج مناســب است(. )فصلنامه ندا- ش 

12، ص 17(.
خود ماه رمضان کاری است

سرّ این معنا که امام ملاقات‌های خودشان را 
در ماه مبارک رمضان تعطیل می‏کردند این بود 
که بیشتر به دعا و قرآن و خلاصه به خودشان 
برسند. امام می‌فرمودند: »خود ماه رمضان کاری 
است«.)آیت‏الله توسلی- حوزه- ش45- ص59(.

در ماه رمضان شعر نمی‌خواندند
امــام به نقل از نزدیکانشــان برای ماه‌های 

ویژه‏‌ای چون رمضان برنامه‏ای خاص داشــتند، 
به‌طوری که در این ماه عزیز شعر نمی‏‌خواندند، 
شعر نمی‌سرودند و گوش به  شعر نمی‏‌دادند و 
دگرگونی خاصّی متناسب با این ماه مبارک در 
زندگی خود ایجاد می‏کردند، به‌گونه‌ای که این 
ماه را سراسر به تلاوت قرآن مجید، دعا و انجام 
مســتحبات مربوط به ماه رمضان ســپری می‏ 
کردند. )حجت‌الاســام والمسلمین آشتیانی- 

پاسدار اسلام- ش 93- ص 31(.
معاشقه امام با خدا

رمضان ســال قبل از رحلت امام را خوب به 
یاد دارم. بعضی وقت‌ها هر بار که به دلیلی نزد 
ایشان می‏‌رفتم و سعادت پیدا می‏‌کردم با ایشان 
نماز بخوانم، وارد اتاقشان که می‏‌شدم می‏‌دیدم 
قیافه ایشان کاملًاً برافروخته است و چنان ‌اشک 
می‏‌ریختند که دیگر دستمال، کفاف ‌اشکشان را 
نمی‏داد و کنار دستشان حوله می‏گذاشتند. امام 
شب‌ها چنین حالتی داشتند و این واقعاًً معاشقه 
ایشــان با خدا بود. )برداشت‌هایی از سیره امام 

خمینی، ج1، ص133(

 چه کسانی 
از روزه گرفتن معذورند؟

مســافر اگر تا ماه مبارک رمضان 
بعــدی قضا کرد، کفــاره ندارد و 
اگــر قضا نکرد، هم قضــا دارد و 
هم کفــاره آن را بایــد بپردازد.

کســی که حتی هــر ۱۰ روز هم 
نمی‌تواند یــک روز را روزه بگیرد؛ 
چون مثلا زخم‌معده دارد و یا مشکل 
کلیه دارد و... به این شخص، مریض 
سال گفته می‌شــود و قضا ندارد و 
فقط باید کفاره ۷۵۰ گرم را بپردازد.

حجت‌الاسلام وحیدپور

برخی هــم به‌خاطر امثال امتحانات و کنکور 
و... روزه‌خواری می‌کردند که هیچ‌کدام از این 
مباحث عذر نیســت و نمی‌توان به‌واسطه آن 

روزه‌خواری کرد.
اردوهای ورزشــی و تمرینات آنان مجوز 
خوردن روزه نخواهــد بود و باید راهکارهای 

شرعی رعایت شود.
یا مثلا در برخی از مناطق، در ماه مبارک 
رمضان، فصل شــالیکاری است و می‌گویند 
که امکان گرفتن روزه نیســت؛ اما باید گفت 
روزه‌خواری درست نیســت و باید مطابق با 

راهکارهایی مجوز روزه‌خواری را پیدا کند.
ضعف در روزه‌داری

برخی می‌گویند ما روزه می‌گیریم، ضعف 

می‌کنیم؛ تکلیف‌مان چیست؟
ضعــف کردن دو جور اســت؛ یک ضعف 
طبیعی و عادی است که انسان روزه‌دار معمولا 
ضعف می‌کند؛ چون ۱۵ ساعت چیزی نخورده 
است و ضعف متعارف است که مجوز خوردن 
روزه نیست؛ اما اگر ضعف غیرمتعارف داشته 
باشد و با افطار هم برطرف نمی‌شود، می‌تواند 

روزه نگیرد.
مثلا اگر نمره چشم او ۴ بوده، در آخر ماه 
رمضان نمره چشم او ۶ می‌شود که این مسئله، 
ضعف غیرمتعارف است و مجوزی برای خوردن 
روزه می‌باشد یا سردرد شدید دارد و با افطار 
برطرف نمی‌شود که مجوز روزه‌خواری است.

پس اگر ضعف با افطار برطرف می‌شــود، 
مجوز روزه‌خواری نیست؛ اما اگر ضعف شدید 
باشد و موجب بیماری و عارضه دائمی ‌می‌شود، 
در چنین موردی می‌تواند مجوز روزه‌خواری 

شود.
در مواردی که روزه اثر مســتقیم بر روی 
بیمــاری افراد دارد مثل اینکه شــخص الان 
عینک ندارد؛ امــا اگر روزه بگیرد، بیماری او 
تشدید می‌شــود و باید عینک بگیرد )ایجاد 
بیماری( و یا اینکــه الان عینک دارد و روزه 
سبب بالا رفتن نمره چشم او می‌شود )تشدید 

بیماری(، می‌تواند روزه نگیرد و بخورد.
قضا و کفاره روزه

درخصوص روزه‌خواری برخی تکلیف دارند 
به اینکه هم روزه خود را قضا کنند و هم کفاره 

بدهند و برخی نیز تکلیفی برای قضا و کفاره 
ندارنــد و برخی باید فقط قضا کرده و برخی 

فقط باید کفاره را بپردازند.
این چهار قسم را به تفصیل توضیح خواهیم 

داد که مربوط به چه کسانی است.
برخی عذر بیمــاری دارند و بیمار نیز دو 
مدل است؛ گاهی بیماری فقط برای ماه مبارک 
رمضان است و ان‌شــاءالله بعد از ماه مبارک 
خوب می‌شوند و بهبود پیدا می‌کنند و وظیفه 

آنان این است که قضا کنند و کفاره ندارند.
ایــن افراد اگر قضا را تا ماه رمضان بعدی 
بــه تأخیر انداختند، هم باید قضا کنند و هم 
باید کفاره ارزان قیمــت )۷۵۰ گرم( بدهند 
که به آن فدیه می‌گویند و کفاره تأخیر قضا 
 به‌حساب می‌آید؛ اما اگر بین سال قضا کرد، 

کفاره ندارد.
اگر شخص مریض سال بود؛ یعنی علاوه 
بر ماه رمضان، در کل ســال بیمار بوده است؛ 
این شخص قضا ندارد و روزه ماه رمضان را هم 
تکلیف ندارد و فقط کفاره ارزان قیمت )فدیه( 

را باید بپردازد.
در اینجــا یک پرانتزی بــاز کنیم؛ برخی 
از افــراد تعریف مریض ســال را نمی‌دانند و 
بایــد بگوییم: ما در نهایــت ۳۰ روز روزه در 
ماه مبارک رمضان داریم؛ مریضی که در ماه 
مبارک رمضان کل مــاه را مریض بوده و در 
طول ســال یعنی ۱۱ ماه بین دو رمضان اگر 
بتواند ۳۰ روزه را تقســیم کند و مثلا هر ۱۰ 

روزه بتواند یک روز را روزه بگیرد و در هر ماه 
ســه روز را روزه داشته باشد، او مریض سال 
نیست؛ یعنی کسی که بتواند در یک ماه سه 
روز روزه بــا فاصله بگیرد، این مریض ســال 
حساب نمی‌شــود؛ برخی خیال می‌کنند که 
مریض سال به کســی گفته می‌شود که در 
طــول ماه رمضان مریض بــوده و در ۱۱ ماه 
بعدی هم نمی‌تواند روزه‌ها را یکدفعه بگیرد 
که تعریف درســتی نیست؛ کسی نمی‌گوید 

یکدفعه بگیرند.
اما کسی که حتی هر ۱۰ روز هم نمی‌تواند 
یــک روز را روزه بگیرد؛ چون مثلا زخم‌معده 
دارد و یا مشکل کلیه دارد و... به این شخص، 
مریض سال گفته می‌شود و قضا ندارد و فقط 

باید کفاره ۷۵۰ گرم را بپردازد.
مســافر هم جزو کسانی است که در سفر 
روزه را نگرفته و معذور بوده و بعد از ماه مبارک 

رمضان باید قضا کند.
مسافر اگر تا ماه مبارک رمضان بعدی قضا 
کرد، کفاره ندارد و اگر قضا نکرد، هم قضا دارد 

و هم کفاره آن را باید بپردازد.
خانم‌هایی که در عادت ماهانه قرار دارند 
و چنــد روزی را که روزه نمی‌گیرند، همانند 
مســافر حساب می‌شوند و بعد از ماه مبارک 

باید قضا کنند.
اگر این افراد تا ماه رمضان بعدی قضا کنند، 
کفاره ندارد؛ اگر قضا نکردند، هم قضا به‌عهده 
آنان می‌ماند و هم کفاره تأخیر دارند که تقریبا 
روزی یک کیلو مواد غذایی باید به فقیر بدهند.
از: حوزه نیوز
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